
 تناسخ از دیدگاه شیخ اشراق
 مرتضی عیدزاده

 دبیر فلسفه و منطق

چکیده

انتقال روح از جسمی به جسم دیگر پس از مرگ و تناسخ اصطلاحی کلامی،فلسفی و عرفانی به معناي 
بازگشت دوباره آن به دنیا است.تنها وجه اشتراك که میان معتقدان به تناسخ، عقیده به انتقال روح از 

به جسمی به جسم دیگر است،اما درباره علت و نوع و سرانجام تناسخ عقیده و احدي وجود ندارد.
ه هند است و از انجا به سایرفرهنگ ها نیز سرایت کرده است. این ظاهر،ریشه اعتقاد به تناسخ شبه قار

باور با آموزه هاي ادیان آسمانی سازش ندارد و دلایل فراوانی بر نادرستی آن ارائه شده است.ازاین 
رو،اندیشمندان مسلمان به فراخور توان فکري خویش،به بررسی آن پرداخته اند و غالبا به امتناع عقلی آن 

ان داده اند. در این میان، شیخ اشراق به گونه اي دیگر سخن گفته است. در این مقاله،تلاش گرایش نش
شده است تا دیدگاه ایشان با توجه به آثار وي تبیین شود؛ در این زمینه،ابتدا تاریخچه آموزه تناسخ، 

ی آنکار آن،بررسی گرایش هاي گوناگون در این باره،اصطلاحات ، تناسخ و انواع آن و مبانی تناسخ و مبان
شده و در ادامه،تبیین دقیقی از دیدگاه ایشان ارایه گردیده است. درپایان،دلایل عقلی ونقلی طرفین ارایه 

شده است.

:تناسخ، انتقال روح،شیخ اشراق، مبانی تناسخ، تناسخ ملکی وملکوتیواژگان کلیدي

علمی علوم انسانی در جهان اسلاممطالعاتپژوهشی -همایش علمی
نهاد برگزار کننده همایش: موسسه قانون یار

آموزش و پرورش، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان فرهنگیان، ((با همکاري و حمایت معنوي دانشگاه 
....))و )تهراناستان(جهاد دانشگاهیعلمیمرکز اطلاعات)کرمانشاهاستان(شهرداريسازمان،اسلامیارشاد

)بین المللیملی و پایگاه 8(نمایه مقالات در سردبیر علمی و مسئول برگزاري همایش: دکتر بهنام اسدي
614/25برده بندي کنگره: 90015/18شماره مقاله: 1401اسفند 11تاریخ برگزاري همایش: 
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مقدمهاول:بخش 

مباحث قدیمی علم النفس فلسفی است، موضوعی که در طول تاریخ فکر بشررا یکی از» تناسخ«بحث 
به خود معطوف داشته، به گونه اي که اعتقاد به تناسخ در میان ملل و اقوام زیادي از مسلمّات شمرده 
است. در مغرب زمین جزو اعتقادات مردم و دانشمندان یونان باستان بوده و امروزه در مشرق زمین نیز 

از این رو اندیشمندان ن زیادي از جمله هندوها، بودایی ها و ادیان دیگر به آن اعتقاد راسخ دارند.ادیا
مسلمان با توجه  به مبانی معرفت شناسی و هستی شناسی اسلامی در سه حوزه کلام، عرفان، و فلسفه 

تب مشاء و متعالیه با در حوزه فلسفی دو مکتلاش کردند تا بر اساس مبانی به رد این دیدگاه بپردازند.
بهرگیري از مبانی خاص خودعلاوه بر بیان نظرات تناسخیه و پاسخ به شبهه هاي آنان تلاش کردند تا 
ماجراي حضور نفس پس از مقاومت از بدن در دنیاي دیگر و سپس اتصال نفس به بدن و حشر نفس را 

ن به تناسخ معتقد بودند که تناسخ معتقد تبیین نمایند، ابن سینا و ملاصدرا در توجیه اعتقاد حکماي پیشی
بودند که تناسخ مورد نظر آنان همان تناسخ ملکوتی است که با زبان رمز گفته شده است تا مردم از کردار 
زشتشان دست بردارند و به کارهاي درست راغب شوند. در حکمت اشراق بررسی و برخورد با تناسخ به 

طوري دیگري مطرح می شود.

ري از سهروردي را در اختیار داریم که در بیشتر این آثار سهروردي در بطلان تناسخ سخن امروزه آثا
گفته است.در کتاب اللمحات در بخش هاي به صراحت تناسخ را باطل شمرده و دلایل فلسفی در بطلان 

آن تناسخ می آورد که این دلایل نوعی دلایلی است که فیلسوفان مشائی و در صدر آن ها ابن سینا به
اشاره کرده است. او با آن که از این جهت وامدار بوذاسف و افلاطون و حکمت خسروانی است و آن ها را 
قائل به تناسخ میداند، موضع قاطعی در این باره نشان نمی دهد چنان که طیفی را رد صریح تناسخ در 

د.بیش تر آثار اشراق تا سکوت و حتی گاه همدلی در سخنان او به چشم می خور

تلاش این مقاله بر آن است که با بررسی دقیق آثار شیخ اشراق به دیدگاه ه هاي وي نایل شود.زمانی 
می توانیم درباره دیدگاه وي نظر دهیم که تنها به آثار ایشان چشم بدوزیم از این رو در این مجموعه 

دست آید.تلاش است به نوشته هاي شیخ اشراق توجه شود تا در نهایت دیدگاه ایشان به 

پیش از پرداختن به اصل موضوع، نگاهی اجمالی به چند بحث مقدماتی ضروري به نظر می رسد:
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تناسخدوم: بخش 

تناسخ یک واژه عربی است.در ادبیات ایرانی میانه به ویژه زبان هاي ایرانی خاوري که با فرهنگ ها و 
هاي سنسکریت تبتی و تمدن هاي شرقی همچون هند و چین نزدیک تر بوده و سنت ترجمه از زبان

تناسخ به معناي برداشتن چیزي و گذاشتن چیزي دیگري به جاي آن یا تغییر دادن چینی نیز وجود دارد.
سنخ در علم فقه به معناي برداشتن حکمی در شریعت به وسیله حکم دیگر و چیزي به چیزي دیگراست.

ه انسان می میرد، روح او به جاي جایگزین کردن حکم دوم است.در تعریف تناسخ آمده است،آنگاه ک
انتقال به عالم آخرت، باز به این جهان بر می گردد و در جستجو قالبی براي ادامه زندگی مادي خود، گاه 

در وجود گیاهان، گاه در بدن حیوانات و گاهی در بدن انسان وارد می شود.

نی به بدنی دیگر که به فعل در تناسخ عبارت است از انتقال روح و نفس و از میان رفتن کالبد جسما
همین جهان موجود است اعم از اینکه یک بدن اشراف باشد یا یک بدن اخص. نفسی که از کالبدي 
خارج می شود به کالبدي شریف تر از کالبد خود و یا به کالبدي مادون کالبد خود وارد شود. به عنوان 

انی وارد کالبد حیوانات، نبادات و جمادات شود یا مثال نفس حیوانی وارد کالبد انسانی شود و یا نفس انس
برعکس. در گونه شناسی تناسخ گاهی میان تناسخ ملکی و تناسخ ملکوتی تمایز قایل شدند. تناسخ 
ملکوتی را ملاصدرا به کار برده است و مراد از تناسخ ملکوتی این است که انسان ها متناسب با احولات، 

بعد از مرگ کالبدي از جسم عالم مثال در اختیارشان قرار خواهد گرفت و خلقیات و متناسب با ملکاتشان
یا به عبارت دقیق تر بر اساس خلقیات و ملکاتشان در زندگی این جهانی کالبدي مثالی براي آن ها 
ساخته می شود که روح و نفس بعد از مفارقت بدن به آن کالبد اتصال پیدا می کند و اتصال خود را با آن 

)1401ادارك می کند.(دکتر مجتبی اعتمادي نیا،کالبد

تناسخ یک باور اصل در ادیان هندي است(هندوئسیم،بودیسم،جینسیم وسیک گرایی) وبیشتر بت پرستان 
،اما گروهایی هستند که به تناسخ اعتقاد ندارند ولی در عوض به زندگی پس از مرگ معتقد هستند.

عتقاد باطنی در بسیاري از جریانات یهودیت از جنبه هاي تناسخ در اشکال گوناگون،به عنوان یک ا
مختلف اتفاق می افتد. اعتقاد به تولد مجدد توسط شخصیت هاي تاریخی یونان،مانند فیثاغورس،سقراط 
و افلاطون و همچنین در ادیان مختلف وجود دارد.روابط تاریخی بین این فرقه ها و اعتقادات مربوط به 
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نوافلاطونی،اورفیسم،هرمتیسم، مانوئسیم و عرفان دوران روم و همچنین ادیان تناسخ که از ویژگی ها 
هند است.

باز میگردد.بدین صورت که هندوها معتقد » قانون تاوان«فلسفه اعتقاد به تناسخ به اعتقاد هندیان به کارما
دگی راحت بودند که پاداش و عذاب در همین جهان رخ میدهد.اگر انسان در زندگی فرد نیکی باشد زن

چرا افراد نیکی وجود دارند که زندگی آن ها سرشار از «تري خواهد داشت.سپس این سؤال مطرح شد که:
در پاسخ به این سوال فرضیه تناسخ یا  وازایش مطرح شد. که می گفت روح انسان پس از » رنج است؟

هاي قبلی را در این زندگی مرگ دوباره در قالبی جدید به این جهان باز می گردد و نتیجه اعمال زندگی 
)1399می بیند به این چرخه زایش هاي مجدد نام تناسخ را داده اند.(محمد خدادادي،

پیشینه تاریخی تناسخ: ولابند

دانشمندان و محققان تاریخ ادیان که پیرامون تاریخ تفکرات بشر تحقیق کرده و تاریخ ادیان مختلف را 
تناسخ را در آیین هاي شرقی مانند بودا برهمنی و هندو می ببرسی نموده اند،خاستگاه اصلی اعتقاد به 

دانند.این موروث حکیمان شرق زمین که در همه ادوار کم وبیش داراي طرفدارنی بوده امروز نیز 
طرفدارنی دارد.و تناسخ هاي عصر جدید نیز در حقیقت همان سخنان پیشینیان را در قالب الفاظ دیگر 

عقیده به تناسخ منحصر به مردم هند نیست، بلکه تمام مذاهب «ی گوید:جان ناس متکرار می نمایند.
عالم از بدویان وحشی گرفته تا مردم پیشرو که داراي فرهنگی متعالی می باشند همه کم و بیش قدمی 

»در راه عقیده به تناسخ برداشته اند.

فرید وجدي نویسنده دایرة المعارف قرن بیستم در این باره می نویسد:

یده بازگشت ارواح(به بدن در این جهان) یک اعتقاد قدیمی و کهنه است که نخستین بار در هند به عق«
وجود آمد هم اکنون نیز این عقیده در میان آنهاست... و در اسلام هیچ کس قائل به این عقیده نشده ، 

طریق منقولاتی که از جزء فرقه تناسخیه آنها نیز این عقیده را از قران نگرفتند، بلکه از هندوها و از
،1971فلسفه انها داشته اند اقتباس نموده اند.(فرید وجدي،
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التناسخ بمعنی انتقال نفوس الاشقیاء الی الاجساد الحیوانیۀ لها فی «قطب الدین شیرازي می گوید:
الاخلاق و الا فعال

که در افعال و اخلاق با تناسخ به معناي انتقال نفوس و اراوح اشقیاء بعد از مرگ به پیکر حیوانی است
آنها تناسب دارد.

».1360قطب الدین شیرازي،

شاید هیچ اعتقاد مذهبی به اندازه تناسخ در طول تاریخ دچار تغییر و دگرگونی نشده باشد. طبق اسناد به 
ا جا مانده و تحقیقات به عمل آمده،هر گروه و فرقه اي بنا بر خواسته ها، امیال و انتظاراتش این باور ر

شخصی سازي می نموده است.

هندوئیسمدوم:بند 

درهندوئیسم،روح(آتمن)جاودانه و نامیرا است،در حالی که جسم تولد و مرگ دارد. روح،جسم را مانند لباس 
به آموزه تناسخ » هندو«کهنه ترك می گوید و لباس نو می پوشد.بخش مهمی از آموزه هاي مکتب 

یژگی مذهب هندوان می دانند؛آموزه اي که نشانه نحله اختصاص دارد و محققان آن را عمده ترین و
هندي دانسته شده و اهمیت آن به حدي است که اگر کسی به آن اعتقاد نورزد،از سلک هندوان به شمار 

نمی آید.

هندوان معتقدند:آدمی همواره در گردونه تناسخ و تولدهاي متکرّر در جهان پر رنج گرفتار است.

یش(تناسخ)معتقد هستند؛یعنی هر وقت موجودي ازبین برود، روح آن از کالبد جدا برهمن ها به ایده وازا
)1382شده و در همین دنیا به کالبد موجود دیگري در می آید.(محمد تقی یوسفی،

تناسخ از منظر تفکر بوداییسوم: بند 

ضایت پایدار ما معمولا اهدافی براي خود خلق میکنیم وبه سوي آنها حرکت میکنیم.ما امیدواریم به اوج ر
حرکت کنیم واین امیدواري ما را پیوسته مشغول می سازد.ما دائما در حال  شنا  به جایی هستیم که فکر 
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میکنیم ساحل است؛چیزي که احساس می کنیم:پاسخ مشکل ماست:خواه یک رابطه عاشقانه جدید،خواه 
.در کل آنچه فکر میکنیم درمان یک بیماري،خواه براي جوان ماندن و خواه رسیدن به ثوابی ملکوتی

جواب ما خواهد بود،خود به عامل افزایش رنج بدل می شود؛پس دوباره راه حل می گردیم. این چرخه بی 
پایان است.معادل سانسکریت این زنجیره چرخش سمسارا است.تا وقتی که در غفلت زندگی می کنیم 

است. انسانی که به درجه بودا وجود سمسارایی بی پایان است. هدف این بودایی شکستن این چرخه
شدن می رسد.از چرخه سمسارا رها شده وبه آرامش صلح و رضایت برتر یا نیروانا می رسد. از منظر تفکر 
بودایی،در اصل در دنیاي سمسارا را هیچ چیز واقعی نیست. وجود این چرخه در اصل به دلیل اعتقاد کذب 

اعتقاد خیالین است.هنگامی که انسان به روشنایی یا از مفهوم خویشتن ریشه می گیرد که در اصل یک
نیروانا می رسید می گوید من یک اسم،یک تاریخچه شخصی، انبوه خاطرات و رویا دارم اما هنگامی که 
دقیق نگاه میکنم اینها موهومی اند.من حال به دنبال چیزي هستم که دیگر براي من پنهان نیست: منی 

است درست مثل قطره بارانی که به اقیانوس می پیوندد و ابري که در که از تصاویر ذهنی پاك شده 
آسمان ناپدید می شود.در این هنگام،زمانی که سیدارتا به این شناخت رسید و بودا شد گفت من زمین را 
به رهایی ام از چرخه تولد و مرگ شاهد می گیرم.شگفتا این روشنایی طبیعت همه آدمیان است. حال 

فقدان آن رنج می برند و در چرخه بی پایان و موهومی سمسارا گرفتارند. از نظراین تفسیر آنکه مردم از 
وجود روحی که ممکن است تناسخ گاهی افراد دقیق و منطقی از ادیان شرقی و آیین بودا ندارند را 

یک هیجان زده کرده است،چرا که گویا براي آنها حیات جاودانه را تضمن میکند ولی این تصور صرفا 
سوء تفاهم است. با این حال بسیاري از فرقه هاي بودایی به تناسخ روحانی اعتقاد دارد و در این مورد بین 

بودایی ها و اختلاف نظر وجود دارد.(علی کاشفی)

علامه حسن زاده نیز درباره اقسام نتایج چنین آورده است:تناسخ ملکی(مادي) آن است که نفس پس از 
ویش منقطع شده،به پیکر دیگري منتقل بشود،چه آن پیکر دیگر انسان باشد که آن که از بدن عنصري خ

تناسخ است، با پیکر حیوان باشد اقسام را تناسخ ملکی نامیده است،چون نفس در عالم مادي از بدنی به 
)1371بدن دیگر انتقال بافته است.(حسن زاده آملی،
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تناسخ در ادیان توحیديچهارم:بند 

معناي انتقال دایمی ارواح به ابدان، در ادیان توحیدي وجود دارد یا نه، تردید در آینکه آموزه تناسخ به
جدي وجود دارد؛ ولی برخی از حکیمان آن را به شیث نبی (ع) اسناد داده اند. عباراتی نیز در متون دینی 

ی از تناسخیان وجود دارند که برخی با استناد به آنها، تناسخ را جزو آموزه هاي دینی دانسته اند؛مثلا برخ
برتوحکم شده که «ادعا کردند در کتاب کابالا که یکی کتاب هاي مقدس یهودیان است، چنین آمده : 

در تورات « ویا عبارتی در انجیل وجود دارد که به حضرت عیسی (ع) گفتند:» بارها به زندگی ات برگردي
بر می گردد؟ حضرت عیسی در نوشته شده که ایلیاي نبی دوباره به عام بر می گردد، پس چه زمانی

» جواب فرمود: او به دنیا بازگشت، ولی او را نشناخته و به قتل رساندند... او همان یحیی بود.

برخی از تناسخیان با استناد به آیاتی از قرآن کریم، اسلام را طرفدار تناسخ دانسته، از آیات مزبور دلایل 
ه در کلمات شیخ اشراق نیزآمده است.به ظاهر محکمی براي دیدگاه خود ساخته اند ک

البته آموزه تناسخ کم و بیش در برخی از فرقه هاي اسلامی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می 
معتقدند: خداوند در نمیري حلول کرده است. درکتاب هاي فقهی نیز طایفه اي به » اهل حق«شود؛ مثلا ،

باور دارند.نام می برند که به تناسخ » خرمیه«نام 

را نیز پیروان تناسخ دانسته اند؛ زیرا میرزا غلام امد قادیانی، رئیس این فرقه، معتقد بود: روح » قادیانیه«
حضرت عیسی(ع) پس از مرگ، سه بار در دنیا ظاهر خواهد شد: یک بار در بدن پیامبر اکرم(ص) و یک 

.بار در بدن میرزا و بار دیگر، در آخر الزمان ظاهر می شود

برخی از نویسندگان هندي دانشمندان اسلامی را نیز متأثر از اصل تناسخ هندوان می دانند. تاراچند می 
شیخ شهاب الدین سهروردي معتقد بود: روح افرادي همواره در حال تکامل است و بدون توقف « نویسد:

از نمی دارد. آن زمان در تلاش است که به کمال اشراق و جذبه نایل آمد.حتی مرگ هم آن را از تلاش ب
»که جسم خاکی نابود می گردد، در جسم دیگري حلول می کند.
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اصطلاحات تناسخسوم:خش ب

است که به اختصار به تعریف آن می پردازیم و سپس اقسام » ملکی وملکوتی «تناسخ داراي دو اصطلاح
تناسخ ملکی را بیان می کنند.

تناسخ ملکیاول:بند 

این که نفس انسانی،با توجه به ارتباط و عشقی که بین جسم تناسخ ملکی در اصطاح فلسفی است.از
وروح وجود دارد.با از بین رفتن جسم و روح وجود دارد. با از بین رفتن و مرگ بدن اول، بدون فاصله 

زمانی و بدون وقفه، وارد بدنی دیگر شود.

تناسخ ملکوتیدوم:بند 

این قسم از تناسخ عبارت است از انتقال نفس از بدن دنیوي به بدن اخروي اي که با اخلاق و ویژگی 
هایی که در دنیا کسب کرده است

این قسم از تناسخ عبارت است از انتقال روح کامل نشده به جایگاهی پایین تر،مانند انسانی دیگري یا 
حیوان یا گیاهیا جماد.

است که انسان پس از مرگ، در عالم مثال و برزخ بر اساس ملکات حاصل آمده تناسخ ملکوتی مثالی آن
در این دنیا به صورت ها و بدن هاي متناسب محشور می شود؛ چنین معنایی به روشنایی از روایات 
معصومان(ع) نیز قابل استفاده است. صدر المتالهین می گوید: حکماي گذشته، غالبا اهل کشف و مکاشفه 

و با چشم برزخی و مثالی مفارقت ارواح از ابدان جسمانی و سپس در آمدن در ابدان حیوانات بوده اند
مناسب را مشاهده می کردند. این مشاهدات گاه آنچنان شفاف و آشکار بوده اند که برخورد آنان نیز 

ان آشکار بود، مشتبه می شد. وگمان میکردند مسئله در عالم دنیا اتفاق افتاده است. و گاه که برخورد آن
مخاطبان ایشان درك درستی از کلمات و گزارش هاي آنها نداشته و گمان میکردند مرادشان تناسخ در 
ابدان مادي دنیوي است. و گاهی نیز بدفهمی متاخران این خلط و اشتباه را پدید آورده است. بنابراین، با 
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ادي جسمانی را محال و تناسخ معنوي جمع بندي اي که ملاصدرا بدان دسته یافته است، باید تناسخ م
)1388ملکوتی و مثالی را ممکن بلکه صحیح دانست.(محمدتقی یوسفی،

انواع تناسخ ملکیچهارم:بخش 

اول:تناسخ صعوديبند 

تناسخ صعودي به معناي انتقال روح از یک مرتبه و مرحله پایین تر به مرحله بالاتر است. مثلا روح از 
سپس در مرحله بعد به جسم انسانی و در مرحله بعد،از جسم جسم نباتی به بدن حیوان منتقل می شود و

انسانی به مراتب بالاتر روحانی یا طبق نظر بعضی به فرشته یا جرم آسمانی منتقل می شود.

تناسخ نزولیدوم:بند 

این قسم از تناسخ عبارت است از انتقال روح کامل شده به جایگاهی پایین تر،مانند انسانی دیگر یا حیوان 
یا جماد.یا گیاه 

تناسخ متشابهسوم:بند 

انتقال روح از بدنی به بدن هم عرض دیگر، مثلا از بدن انسانی به بدن انسان دیگري وارد شود و یا از 
بدن حیوانی به بدن حیوان دیگر انتقال یابد.

انواع تناسخ نفس انسانیپنجم:بند 

نسَخ:انتقال روح انسان به جسم انسان دیگر

نمسخ:انتقال روح انسان به جسم حیوا

رسخ:انتقال روح انسان به جسم گیاه

فسَخ:انتقال روح انسان به جسم جماد
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معاد در نگاه شیخ اشراقپنجم:بخش 

سهروردي موضوع تناسخ را در مبحث معاد اینگونه مطرح نموده است؛ بنابر نظر وي انسان ها به سه 
دسته تقسیم می شوند که نحوه حیات پس از مرگ هرکدام به گونه خاصی است:

ه اول، نفوس طاهر و پاکی هستند که در علم و عمل قوي و کامل اند.این گروه به تعبیر قطب الف)دست
یاد کرده است.ایشان به دلیل آنکه اسیر تعلقات »مقربان«الدین شیرازي همان هایند که قرآن از انها به 

س از مفارقت از دنیوي نیستند، شور و اشتیاق آنها به عوالم قدس و نور بسیار شدید است.چنین نفوسی پ
دیگر جذب بدن هاي مادي دیگري نمی شوند و عشق و ان _حتی اگر تناسخ واقعیت نیز داشته با_بدن

جذاب و کشش به عوالم قدس، آنها را به سوي سرچشمه هاي نور جذب می کند.هرچند زهد و وارستگی 
اي عالی تر در عالم انوار و در در این نفوس بیشتر و اشتیاق به عالم نور شدیدتر باشد، پس از مرگ مرتبه 

حضرت قرب نورالانوار خواهند داشت و از اشراقات نورالانوار و دیگر نورها و همچنین نورهایی که پیش 
تر وارد عالم نور شدند و نورهایی که پس از این وارد عالم نور می شوند، لذت هایی بی پایان خواهند 

کاملان به عالم نور، تعداد انوار قاهره و عقول و برد.شیخ اشراق معتقد است با ملحق شدن نفوس
مفارقات افزایش می یابد و این افزایش همواره روزبه فزونی است.

ب)دسته دوم سعادتمندانی هستند که به پایه مقربان نمی رسند؛ همان ها که به تعبیر قرآن اهل یمین 
دي را به کلی از خود جدا نساخته اند. از اند. اینان اهل علم و عمل تقوا و ایمان هستند،ولی تعلقات ما

همین رو، پس از مرگ از مفارقت از بدن به عالم نور رهسپار نمی شوند، بلکه عالم مثال مسکن و مأواي 
ایشان خواهد بود.اهل یمین و متوسطان در کمال و سعادت قدرت ایجاد صورتهاي مثالی زیبا و خوشایند 

اها و چهره هاي نیکو و آوازهاي خوش و هرچه را که بخواهند و لذت بخش را دارند.به همین جهت غذ
براي خود به صرف اراده کردن حاضر می یابند. شیخ اشراق معتقد است متواسطان از اهل سعادت براي 

همیشه در عالم مثال باقی خواهند ماند.

اید باطل،کفر و شرك ج)دسته سوم از اهل آخرت شقاوت مندان یا اهل شمال هستند. اینان در عالم به عق
تن داده اند و در عمل آلوده به پلشتی ها و زشتی ها ودر اخلاق گرفتار رذائل اند.(سید یحیی 

)1384یثربی،
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از نگاه شیخ اشراق، اینان در عالم مثال معذب اند.حال ، چه تناسخ حق باشد یا نباشد، جایگاه نهائی این 
ت آور در عالم مثال است. گروه صورت هاي ظلمانی و کمبود و تاریک و وحش

مبانی تناسخششم:بخش 

وهریت و وجود لنفسه بودن نفسجاول:بند 

اگر نفس وجود لغیره داشته باشد امکان انتقال آن به بدن دیگر نخواهد بود؛ خواه صورت نوعی بدن 
باشد، خواه عرضی براي بدن.در هر صورت، تصور انتقال آن به معناي انقلاب در ذات آن است؛ انقلاب از 

لغیره به وجود لنفسه که امتناع آن بدیهی است. براساس، نفس تنها می تواند دچار تناسخ شود که وجود 
جوهري باشد که داراي وجود لنفسه است.

بقاي نفسدوم:بند 

شیخ اشراق اساسا خود را درگیر مسئله اي به نام نابودي نفس با نابودي بدن نمی داند؛ زیرا وقتی وي 
بدن را به اثبات رساند، اساسا اضمحلال بدن ارتباطی نفیا یا اثباتا با هویت نوري نفس و مغایرت آن با

اضمحلال نفس نخواهد داشت. 

وي تنها دو فرض را بررسی کرده است:

الف)فرض اول، آن است که نفس پس از مفارقت از بدن، خود موجب نابودي خود شود.این فرض با توجه 
قتضی بطلان و نابودي خویش نیست؛ چرا که در آن به قاعده اي فلسفی که می گوید: هیچ چیزي م

صورت اصلا موجود نمی شد، باطل مشود؛

ب)فرض دوم، آن است که علت نفس انسانی که رب النوع انسان است مقتضی عدم نفس ناطقه باشد. 
وي این فرض را از چند طریق ابطال میکند: نخست،آنکه اگر رب النوع،گاه مقتضی وجود نفس و گاه 

عدم آن باشد،چنین معنایی مستلزم راهیابی تغییر در جوهر مجرد خواهد بود و چنین چیزي در مقتضی 
عقول و مفارقات عقلی که مجرد تام اند راه ندارد.
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دوم، آنکه شعاع نوري نفس ناطقه از اشعه و لوازم ذاتی رب النوع است،چگونه ممکن است چیزي لازمه 
ذات خود را نفی کند و نوري شعاع خود را از میان ببرد. شیخ اشراق در ادامه به این نتیجه می رسد که 

نفس نیز باقی باقی است و تغییري در او روي نمیدهد،-یعنی رب النوع انسان-چون علت تحقق نفس
خواهد بود و پس از مفارقت از بدن نابود نمی شود؛ به بیان دیگر، نفس به بقاي علت خویشباقی خواهد 

سهروردي در ادامه این بحث به دو نکته اشاره میکند: نخست، آنکه اگر نفس قابلیت نابودي داشته بود.
عنی در حال تعلق به بدن و عالم ماده باشد، این وضعیت در هنگام مقارنت با اسباب فساد و نابودي؛ ی

فراهم تر است،تا آن هنگام که مفارقت از اسباب فساد یافته است،یعنی پس از مفارقت از بدن نه تنها 
نباید انتظار نابودي داشت،بلکه اسباب فنا و اضمحلال کاسته تر و شرایط بقا فراهم تر است؛دوم، آنکه 

ن است و علت این مفارقت فساد مزاج جسمانی است. این مرگ به معناي مفارقت نفس ناطقه از بد
دیدگاه،دیدگاه غالب غالب حکماي پیش از صدر المتالهین است که سبب مرگ را عدم بقاي صلاحیت 

بدن براي تعلق نفس دانسته اند.این همان است که بعضی شعرا می گویند:

می آیدجان قصد رحیل کرد گفتم که مرو         گفتا چه کنم خانه فرو

سهروردي نیز براساس تعالیم حکماي هند، به تبیین تناسخ پرداخته ،به برخی از اشکال ها پاسخ می 
گوید.بیان او:

این فرزانگان می گویند:برترین ترکیب، ترکیب بدن انسان است، لذا براي پذیرش فیض جدید انوار برین 
ایسته تر است، از این رو هیچ نوري از که یک نور اسپهبدي است، از همه بدن هاي دیگر پیش تر و ش

راه تناسخ وارد بدن انسانی نمی گردد، براي اینکه بدن براساس آمادگی خود، از انوار برین، یک نور 
تدبیرگر دریافت می کند.در آن صورت اگر نور مدبر دیگري از راه تناسخ وارد آن بدن گردد،لازم آید که 

و شخص جداگانه باشد. چنین چیزي محال است. آگاه داشته و د» من«یک بدن گردد، دو

هم چنین این فرزانگان می گویند:لازمه این که بدن انسان، اقتضاي نور مدبر می کند، آن نیست که بدن 
هاي حیوانات دیگر نیز چنین اقتضایی داشته باشند، در نتیجه آنها نیز مانند بدن انسان، نور اسپهندي را از 

د، چون چنین است پس هرگاه که بدن انسان، نور اسپهندي را از انوار برین دریافت انوار برین دریافت دارن
دارند،چون چنین است پس هرگاه که بدن انسانی فروپاشد، در حالی که نور اسپهد آن بدن، به دلیل نقض 
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ل و نیازش شیفته تاریکی ها بوده، جاي گاه اصلی خود را فراموش کرده باشد، طبعا به پست ترین مراح
کشانده خواهد شد، چون بدن جانداران دیگر و ترکیبات مادي جهان نیز تشنه نورند، ناچار آن انوار ناقص 
ونیازمند وارد این بدن ها خواهند شد، زیرا اساس تعلق نفس به بدن،چیزي جز نیاز به کامل شدن نبود که 

این نیاز هم چنان باقی است.

می گردد،لذا از بدن هاي حیوانات دیگر چیزي به بدن انسانی باید توجه کرد که نور،جزبا نور تکمیل ن
انتقال نمی یابد،بلکه انوار به سبب اوصاف پست خود،همیشه از بدن انسانی به بدن حیوانات دیگر،سرازیر 

هر دریچه اي روزي معین «می شوند؛هر خوي پستی به تناسب خود،بدنی از حیوانات را انتخاب کرده و
».خود را دارد

» عدد جاندارنی که پدید می ایند، با شماره انسانهایی که می میرند، برابر نیست«که می گویند:این 
سخنی نادرست است، زیرا تعدادي جاندارانی که در یک روز پدید می آیند، از تعداد انسان هایی که در آن 

اند که با مرگ هر حیوانی روز می میرند، بیشتر است، اما ارواح انسانی، زیادي در بدن حیوانات قرار گرفته
به بدن حیوان دیگر منتقل می شوند، زیرا ارواح بشري گرفتار تنزل تدریجی اند؛مثلا روح طمع کاران یک 
باره به بدن مورچه انتقال نمی یابد، بلکه در فاصله بدن انسان و مورچه به صدها گونه بدن دیگر با حجم 

ها و علاقه هاي گوناگون وارد می شوند.

اشکال دیگر:انسان ها عمر دراز دارند و تعداد کم، در صورتی که تعداد جانداران دیگر زیاد است و 
عمرشان کوتاه، پس چگونه این بدن هاي انسانی کم، ارواح آن همه بدن حیوانات را می پذیرند؟ این 

.اشکال مردود است، زیرا هرگز از بدن حیوانات ، چیزي به بدن انسان انتقال نمی یابد

البته وابستگی هاي ارواح با بدن ها، در اثر سختی هاي مرگ و رنج ها و بلا ها کمتر می گردد. اهل هر 
مرتبه اي از مراتب انسانی نیز،در انتخاب حیوان درجاتی دارند. برخی بزرگ و بعضی کوچک و گروهی 

سوي کوچک به تدریج و میانه اند، هرگروه و صنفی، حیوانات مناسب خود را بر می گزینند واز بزرگ به
)1384در طول زمان سرازیر می شوند.(سید یحیی یثربی،
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اعتقاد به ثواب وعقابسوم:بند 

شاید مادي گرایان و پوچ گراها بر این باور اصرار کنند که جهان پوچ در پوچ است و بر رفتار و کردار 
رابر پندار و کردار خویش بشر، ثواب و عقابی مترتبّ نیست، در حالی که به حکم عقل، هر انسانی در ب

مسئول است. از این رو، عقلاي عالم در این باره هم رأي اند، هرچند در اینکه چگونه نسبت به اعمال 
خویش مورد سؤال و مؤاخذه قرار گیرند، اختلاف نظر دارند. تناسخیان با تأکید بر این حقیقت، به زندگی 

مهم ترین انگیزه آنان در اعتقاد به تناسخ، اعتقادشان بر هاي مادي پیاپی اعتقاد دارند، به گونه که شاید 
ضرورت ثواب و عقاب باشد، چیزي که در زندگی نخست امکان آن وجود ندارد. از این رو ، نفوس 
صالحان و طالحان با حلول در ابدان مادي ، درزندگی یا زندگی هاي بعدي قرار می گیرد تا به سنتّ 

ل پوشانده شود.ضروري پاداش و مکافات جامه عم

بر این نکته » کارما«هندوه ، که برچرخه بی پایان تناسخ پافشاري می کنند، نیز اعتقاد به قانون اخلاقی
مدعی است که کردار خوب و بد نتایج مثبت و منفی به همراه سنتّ دینی » کارما«تأکید می ورزند: آموزه

، کارما را به عنوان عوامل و شرایطی براي را دربر میگیرد » کارما«وحدت وجودي، که آموزه تناسخ و 
چگونه شدن می بیند ؛ در واقع، آن را به عنوان یک روش اخلاقی قانون طبیعی و یا قانون علّی تلقیّ 

میکند.

است، آدمی نتیجه اعمال را در دوره هاي بازگشت مجدد » کردار«که به معناي » کارما«بر اساس قانون
سانی که کار نیک انجام داده اند در مرحله بعد، به بدن انسان متنعمی خود در این جهان، می بیند.ک

منتقل شده ، زندگی مرفهّ و خوشی دارند(نسخ)، و آنان که کار بد می کنند در بازگشت ، با بینوایی و 
بدبختی دست به گریبان خواهند بود وچه بسا به شکل حیوان(مسخ) ویا نبات(فسخ) ویا جماد(رسخ) 

.بازگشت کنند

البته این پرسش مطرح می شود که چه ضرورتی دارد که نفوس به ابدان برگردند؟ اگر حیات دیگري 
فرض شود که یا اصلا رجوع به بدن مادي شکل نگیرد و یا اگر برگشتی هست تنها یک بار باشد و نه 

است. از این بیشتر، آیا نمی توان به ثواب و عقاب اعمال نایل شد؟ پاسخ تناسخیان به این پرسش منفی
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رو، در دفع معاد و دفاع از دیدگاه خویش، دلایلی اقامه کرده اند که در بیانات شیخ اشراق به آن اشاره 
شده است.

انکارمعادچهارم:بند 

آموزه تناسخ به معنایی که هندیان به آن اعتقاد دارند، تنها با انکار معاد قوام می باید؛ زیرا یکی از راه 
ه به جاي تناسخ دایمی، همه انسان ها پس از مرگ، از حیاتی برخودار هاي عقاب و ثواب این است ک

شوند که پاداش و مکافات پندار و کردار خویش را در آن مشاهده کنند، بدون اینکه به سیر در ابدان 
متوالی نیازي داشته باشند.این همان آموزه اي است که ادیان ابراهیمی بر آن پافشاري می کنند، در حالی 

تب هندي، که بر چرخه دایمی تناسخ پافشاري می کنند، به آن اعتقادي ندارند. از این رو، براي که مکا
عملی شدن پاداش و مکافات اعمال، راهی جز چرخه دایمی تناسخ ارواح پیدا نمی کنند.

دیدگاه مشاءهفتم:بخش 

مبناي مشائیان در این قسمت دیدگاه مشاه در رد و ابطال تناسخ نقل ونقد می شود. بیان سهروردي: این 
که هر مزاج و ترکیب معتدلی، اقتضا می کند که نور برین، یک نور تدبیرگر را در آن ایجا کند، سخنی 
است که درستی آن روشن نیست، زیرا چنین چیزي جز در مورد بدن انسانی ضرورت ندارد. هم چنین این 

رتی که اگر تناسخ درست بود، باید مبناي آنان که بین مرگ انسان و تولد حیوان ملازمه اي نیست در صو
تولد هر حیوانی همراه با مرگ یک انسان بود، مبنایی قابل توجیهی نیست، زیرا نظام جهان، سامان 
خاص خود را دارد، چنان که زیان عده اي ،زمینه سود دیگران را فراهم می سازد و ثروت و دارایی هرگز 

بی صاحب نمی ماند.

: همه ترکیبات حیوانی مانند انسان، اقتضا می کنند که نور مدبري به آنها هم چنین مشائیان گفته اند
افاضه گردد. در این صورت اگر نور مدبر دیگري از بدن انسانی دیگر به آن انتقال یابد، لازم آید که یک 

بدن دو نفس داشته باشد.
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قیده مشائیان است، افلاطون و این که ارواح از انسان به بدن حیوانات انتقال نمی یابد(بطلان تناسخ)، ع
فرزانگان پیش از وي، این اتقال را می پذیرند،اگرچه در انحصار این انتقال به حیوان، یا تعمیم آن به نبات 

).1384و جماد اختلاف دارند.(سید یحیی یثربی،

تناسخ در قرآن و حدیثهشتم:بخش 

نقل می کند. بیان او:سهروردي در این قسمت،اشاراتی از قرآن و حدیث را در خصوص جواز تناسخ

هرچه پوست «بعضی از مسلمان که به تناسخ معتقدند، به آیات و روایاتی استناد میکنند، از جمله این آیه:
هرچه «و این آیه:)» 56آیه -شان از هم می پاشید ما پوست دیگري به جاي آن ایجاد می کردیم.(نساء

هیچ جنبنده اي « و این آیه:)».20آیه-گردند.(سجدهتلاش کنند که از آن بیرون آیند دوباره به آن باز می
نیز آیه )». 38-در زمین و هیچ پرنده اي در آسمان نیست، مگر این که مانند شما امت ها و اقوامند.(انعام

هاي مربوط به مسخ(تبدیل انسان به حیوان)، هم چنین احادیث و روایاتی که دلالت دارند بر این که 
و رفتار خود در روز قیامت به صورت حیوانات مختلف در  خود اقرار می کنیم آیا انسان ها براساس اخلاق 

در «و مانند این آیه که درباره خوش بختان و اهل نجات اسا:)» 11آیه -راهی براي راهیی هست؟(غافر
، و آیات دیگر.»آن جا طعم مرگ را نمی چشند به جز آن مرگ نخستین

ها توجه کرده اند ، اما همگی برآنند که نورهاي مدبر پاك ، پس از بسیاري از فرزانگان به این مضمون 
مرگ بدن گرفتار تناسخ نشده ، به انوار برین می پیوندند.

رد تناسخ از نظر قرآناول:بند 

بحث این است که آیا نفس حیوانی و انسانی تنها به یک بدن، تعلق میگیرد و پس از مرگ به جهان 
ی تواند به حیات دنیوي خود در بدن یا جسم دیگري ادامه دهد؟ دیگرمی رود یا این که پس از مرگ م

طرفداران تناسخ به دیدگاه دوم باور دارند؛یعنی: وقتی نفس با مرگ از بدن خود جدا شد، به صورت پی در 
پی می تواند در بدن هاي دیگر انسانی یا حیوانی یا نباتی و یا جمادي تعلق یابد. این عقیده با براهین 

یات قرآنی منافات دارد.عقلی و آ
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اللَه یتَوفَی الاَ نفسُ حینَ موتها و التَی لمَ تمَت فی منامها «خداوند سبحان در آیه شریفه می فرماید:
» فَیمسک قضَی علَیها الموت ویرسلُ الاُخري إلی أجل مسمی إنَِّ فی ذلک لایات لقَوم یتَفَکَّرُون

ها را به هنگام مردنشان میگیرد،و نیز جان کسانی را که در خواب خود نمرده اند. جان خدا جان«یعنی:
هایی را که حکم مرگ بر آن ها رانده شده نگه می دارد و دیگران را تا زمانی که معین است باز می 

)»43فرستد.در این عبرت هاست براي آن هایی که می اندیشند.(زمر/

ه خداوند سبحان پس از مرگ و عدم رجوع به جهان دنیا است و حتّا در آیات واژه توفی، به معناي رجوع ب
حتَّی إذِا جاء أَحدهم الموت قالَ ربّ ارجعونِ،لعَلَّی أعَملُ صالحا فیما تَرکَت کَلاَّ إِنَّها «دیگري می فرماید:

چون یکیشان را مرگ فرا رسد، گوید اي پروردگار «یعنی:»کلَمه هو قائلهُا و ورائهم برزخُ إلِی یومِ یبعثُون
من، مرا بازگردان،شاید کارهاي شایسته اي را که ترك کرده بودم به جاي آورم.هرگز ،این سخنی است 

»که می گوید و پشت سرشان تا روز قیامت مانعی است که بازگشت نتوانند.

نیز به ابطال تناسخ پرداخت؛ زیرا لازمه قول به علاوه بر دلایل قرآنی، می توان از طریق روش عقلی 
تناسخ، اجتماع دو نفس در بدن واحد است؛ یکی، نفسی که بدن با قابلیت و استعدادي که پیدا می کند، 
ظرفیت دریافت فیض الهی را می یابد و داراي نفس می شود و دیگري، نفسی است که از بدن دیگري 

و نفس در بدن واحد با وحدت شخصی هر انسانی که بالبداهه به این بدن منتقل شده است و وجود د
درك می شود، منافات دارد. این اشکال با پذیرش حرکت جوهري، تقویت می شود؛ زیرا وقتی بدن با 
حرکت جوهري، سیر تکاملی خود را طی می کند، به مرحله اي می رسد که قابلیت دریافت نفس را می 

ه او تعلق یابد، اجتماع دو نفس در بدن واحد لازم می آید که محال یابد و درحالت اگر نفس دیگري ب
).1388است.(عبدالحسین خسروپناه،

نقد ملا صدرادوم:بند 

نقد ملاصدرا از تناسخ نمونه دیگري از نقد بر اساس مبانی خاص فلسفی است. ملاصدرا، برمبناي 
عریف می کند که تناسخ مطلق ناممکن نظریه حرکت جوهري ، نحوه ایجاد و بقاي نفس را به گونه اي ت

می شود.طبق این نظریه نفس و بدن در ابتداي حدوث خود اموري بالقوه و داراي حرکت جوهري ذاتی 
هستند میان نفس و بدن یک ترکیب اتحادي طبیعی وجود دارد که موجب می شود هردو باهم از قوه به 
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قوه به فعل می رسند و برحسب اعمال نیک فعل برسند. نفوس،جملگی در مدت حیات جسمانی خود از 
یا بد خود نوعی تحصیل و فعلیت می یابند،چه این تحصیل و فعلیت در سعادت باشد چه در 

حرکت شقاوت.بناراین وقتی نفس بالفعل شد محال است حیوان پس از بلوغ به مرحله نطفه بازگردد.
ت پذیر نیست.حال اگر نفس تناسخ یافته اي به جوهري به قسر یا به طبع و به اراده و یا به اتفاق بازگش

). به نظر 9/2و301بدنی تعلق بگیرد وچه آن بدن در حالت جنینی باشد که این امر محال است.(ملاصدرا،
ملاصدرا این برهان عامی است که همه اقسام تناسخ را از جهت نزول یا صعود باطل می کند.

هروردي از بوذاسف و حکماي مشرق قبل از وي نقل کرده صدر المتالهین بر این عقیده است که آنچه س
تنها به تناسخ نزولی ناظر می باشد ولی در نظر صاحب حکمت متعالیه ، جماعت اخوان الصفا به تناسخ 
صعودي معتقد بوده و آن را مورد تأکید قرار می دادند. حکیم بزرگ شیراز، مانند بسیاري از حکماي دیگر 

دانسته و برهان محکمی نیز در این باب اقامه نموده است.تناسخ را مطلقا ممتنع 

جسمانیه الحدوث بودن نفس ناطقه «و » حرکت جوهري«خلاصه آن برهان این است که: بنابر اصل 
، تکون هر جسمی از اجسام مادي در این عالم از مرحله قوه آغاز گشته و به طور تدریجی مراحل » آدمی

ی پس از دیگري می پیماید. گوناگون فعلیت و کمال را یک

باید توجه داشت که طبق اصل مزبور ترکیب هیولا و صورت یک ترکیب اتّحادي است که انفکاك و 
جدایی میان آنها به هیچ وجه میسر نمی باشد. به این ترتیب وجود ماده به صورت فعلیه آن وابسته است 

وازم تشخّص آن است پیوسته  می باشد. معنی و این همانی و هویت صورت فعلیه به ماده اي که حامل ل
این سخن آن است که هرگاه ماده اي تکون پذیرد یک صورت فعلیه اي که از هرجهت با آن سنخیت و 
مناسبت داشته باشد نیز تکون می پذیرد. و بالعکس هرگاه ماده اي به نابودي و اضمحلال گراید صورت 

اق نباشد اگر گفته شود تکون و پیدایش ماده عین تکون و پیدایش فعلیه آن نیز نابود می گردد.شاید اغر
نوعی صورت است، همان گونه که نابودي ماده عین نابودي نوعی صورت است. ( ابراهیمی 

)1364دینانی،



| 19

ن ه
جمی

پن
می

ش عل
مای

-
لام (

ن اس
جها

 در 
انی

 انس
لوم

ی ع
علم

ت 
طالعا

ی م
هش

پژو
140

1
 (

ون
 قان

سه
موس

ر،یا
ات

لاع
ز اط

مرک
می 

عل
هی

شگا
د دان

جها
-

.... 
ش و

رور
 و پ

زش
 آمو

ان،
نگی

فره
گاه 

دانش
..

ان)
نست

افغا
)

_
هی

شگا
 دان

هاد
ج

_
ال 

س
140

0

دیدگاه علامه طباطبایی در مورد ابطال تناسخسوم:بند 

ن و برهان به دست آمده این است که علامه طباطبایی در مورد ابطال تناسخ می فرماید: آنچه از حس
جوهر نباتی مادي وقتی در صراط استکمال حیوانی قرار می گیرد،در این صراط به سوي حیوان شدن 
حرکت میکند و به صورت حیوانیت که صورتی مجرد به تجرد برزخی در می آید،و حقیقت این صورت 

الی)، و درك خویشتن حیوان وجود کامل این است که: چیزي خودش را درك کند،(البته ادارك جزئی خی
جوهر نباتی است، و فعلیت یافتن آن قوه و استعدادي است که داشت، که با حرکت جوهري به آن کمال 
رسیده، و بعد از آن که گیاه بود حیوان شد، ودیگر محال است دوباره جوهري مادي شود، وبه صورت 

گشته،ماده با صورت مادي اش بماند، مثل این که نبات در آید،مگر آن که از ماده حیوانی خود جدا
) 1388حیوانی بمیرد و جسدي بی حرکت شود.(عبدالحسین خسروپناه،

از سوي دیگر صورت حیوانی منشاء و مبدء افعالی ادارکی، و کارهایی است که از روي شعور از او سر 
واین احوال علمی در نفس حیوان می زند، ودر نتیجه احوالی علمی هم بر آن افعال مترتب می شود،

نقش می بندد، و دراثر تکرار این افعال ، و نقشبندي این احوال در نفس حیوان، از آن جا که نقش هایی 
شبیه به هم است، یک نقش واحد و صورتی ثابت، و غیرقابل زوال می شود، وملکه اي راسخه می گردد، 

فس حیوانی به خاطر اختلاف این ملکات متنوع و یک صورت نفسانی جدید می شود، که ممکن است ن
شود، و حیوانی خاص، و داراي صورت نوعیه اي خاص بشود، مثلا در یکی به صورت مکر، ودر نوعی 
دیگر، کینه توزي و درنوعی دیگر، شهوت، ودر چهارمی ، وفاء ،و در پنجمی، زندگی ، و امثال آن جلوه 

صل از افعال، در اثر تکرار به صورت ملکه در نیامده باشد، نفس کند. و اما مادامی که این احوال علمی حا
حیوان به همان سادگی قبلی اش باقی است، و مانند نبات است، که اگر از حرکت جوهري باز بایستد، هم 
چنان نبات باقی خواهد ماند، و آن استعداد حیوان شدنش از قوه به فعلیت در نمی آید.(عبدالحسین خسرو 

) 1388پناه،

در این جا ممکن است بگویی:بنابر آن چه شما گفتید، راه براي تناسخ هموار شد،و دیگر هیچ مانعی از 
پذیرفتن این نظریه باقی نمی ماند.درجواب می گوییم:نه،گفتار ما هیچ ربطی به تناسخ ندارد، چون تناسخ 

ل کرد، واز بدن جدا شد، به عبارت از این است که بگوئیم: نفس آدمی بعد ازآن که به نوعی کمال استکما
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بدن دیگري منتقل به آن شود، و از بدن جدا شد، به بدن دیگري منتقل به آن شود،یا خودش نفس نفس 
دارد، و این هماند، وحدت کثیر و کثرت واحد است(که محال بودنش روشن است)، و اگر نفسی 

بالقوه شود،مثلا پیرمرد برگردد ندارد،مستلزم آن است که چیزي که به فعلیت رسیده، دوباره برگردد
کودك شود،( که محال بودن این نیز روشن است)، و همچنین اگر بگوئیم: نفس تکامل یافته یک 
انسان،بعد از جدایی از بدنش،به بدن گیاه ویا حیوانی منتقل شود،این نیز مستلزم بالقوه شدن بالفعل است 

)1388،که بیانش گذشت.(عبدالحسین خسروپناه،

قلیلی از قدما تجردّ هیچ نفسی را پس از جدایی از بدن امکان پذیر نمی «الدین شیرازي می گوید:قطب 
دانند. وجز اینها همه حکماي متقدم و متإخر قاطبه اجماع دارند بر اینکه نفوس کاملان از سعادتمند 

شوند که نه ان،پس از جدایی از بدن به عالم عقل متصل می شوند و از بهجت و سعادتی برخودار می
چشمی آن را دیده و نه گوشی آن را شنیده و نه بر قلب بشري خطور کرده است،نه لذا آنان انقطاعی دارد 
و نه مسرات آنان پایانی .ولیکن این حکیمان درباره معاد غیر کاملان از سعادتمندان مانند متوسطان آنان 

دارند:منکران تناسخ از میان آن حکیمان، مثلا و بسیار ناقصان و شقاوتمندان با طبقاتی که دارند اختلاف
ارسطو و پیروان متقدم و متأخر او بر آنند که نفوس این غیر کاملان، هرچند که تجردّ کامل از بدنها پیدا 
کنند ، با این حال، در عذاب ظلمت جهل و حجابهاي خلق پست به طور ابدي باقی می مانند در صورتی 

بسیار پست باشند ، اما اگر دچار جهل بسیط باشند و اخلاق پست آنان در که دچار جهل مرکب و اخلاق 
نهایت بدي نباشد، پس از مدتی عذاب آنان پایان می پذیرد و قائلان به تناسخ مانند هرمس،آغاثاذیمون ، 

بر انباذقلس، فیثاغورس ، سقراط ، افلاطون ، و غیر آنان از حکماي یونان ،مصر، ایران، بابل، هند ، چین، 
آنند که نفوس غیر کاملان به کلی تجرد نمی یابد، بلکه به تدبیر بدن دیگر انتقال پیدا میکند.(دکتر 

)1387فتحعلی اکبري

مزاجی برزخی با آمادگی خود خواهان نفس می شود، پس نفس با «سهروردي پس از ذکر این نکته که
که قائلان به تناسخ براي بیان صحت به ذکر مقدمه اي به شرح زیر می پردازد » بدن خود الفتی دارد

علاقه نفس به بدن به سبب فقر ذاتی نفس است و نگاه نفس به «قول به تناسخ به ذکر آن پرداخته اند:
مافوق خویش به حسب نوریت خویش است. بدن مظهر کارهاي او و چنته انوار او و ظرف آثار او و 

ست، در می آویزند به او در آویختن عشقی و او را اردوگاه قواي اوست.قواي ظلمانی(بدنی) چون عاشق او
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از عالم نور خالص که اصلا هیچ ظلمت برزخی آن را آلوده نساخته است به عالم خود می کشند.پس، 
».شوق نفس از عالم نور محض بریده می شود و به سوي ظلمات(اجسام) رومی نهد

،فیثاغورس، انباذقلس..)به سهروردي می گوید:افلاطون و حکماي پیش از او(مانند سقراط
نقل(تناسخ)قائلند.هرچند که جهات نقل(از انسان به حیوان فقط،یا به حیوان و نبات یا به حیوان،نبات و 

معادن)مورد اختلاف است.

» بدلناهم جلوداغیرها«او، پس از آن می گوید:بعضی از اسلامیان به آیاتی از وحی تمسک جسته اند :مثل
کونوا «و » وجعل منهم القرده والخنازیر«و » و نحشرهم... علی وجوههم«مانندو بسیاري آیات مسخ (

و احادیث فراوان در این باره وارد شده اند که مردم به صورت مختلف به حسب اخلاقیان مبعوث » قرده
می شوند.

مدبر پاك، او می گوید: اکثر حکما به تناسخ گرایش پیدا کرده اند. اما همگی متفق القول هستند که انوار
)1387به سوي عالم نور، بدون تناسخ رها می شوند.(دکتر فتحعلی اکبري

دیدگاه شیخ اشراق در باب تناسخچهارم:بند 

با بررسی آثار سهروردي این نتیجه حاصل می شود ، که شیخ اشراق مسئله معاد را در کتاب حکمه 
اشراق با بحث  از تناسخ شروع می کند و پس از آن به بحث بقاي نفس می پردازد. اما این مسئله در 

سپس به بحث کتاب مطارحات تربیت منطقی بهتري داردودر مطارحات، ابتداي بقاي نفس را اثبات کرده، 
تناسخ که گونه اي از بقاي نفس است، رسیده است. عباراتی که در پرتونامه و الواح عمادي و نیز در دیگر 
آثار عربی و فارسی شیخ اشراق موجود است، پیرو حکماي مشائی است و با تمسک به همان دلایلی که 

مشائیان ارائه کرده اند، تناسخ را نپذیرفته و رد کرده است. 

ته مؤلف کتاب فرهنگ اصطلاحات آثار شیخ اشراق معتقد است که در رابطه با تناسخ، سهروردي در الب
کتاب تلویحات گویی نسبت به رد تناسخ، میل چندانی ابرازننموده است، زیرا در این کتاب که به شیوه 

ی مفصلّی سؤال و جواب است، در قسمت سؤال که از قول قائلین به تناسخ است، دلایلی عقلی و نقل
همراه با آیاتی از قرآن را به گونه اي ذکر کرده است که بر دل  می نشیند و رد آن ها کار آسانی نیست. 
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در قسمت جواب نیز، به اختصار تمام آن دلایل و براهین را غیر قابل قبول اعلام نموده و تفصیل را به 
)1380ود.(غفاري،بعد موکول کرده است که بعدا هم جز اختصاري چیزي دیده نمی ش

شیخ اشراق، بر این نکته تاکید دارد که همه تناسخ باوران، کیفیت نقل را به یک شکل قائل نبوده و در 
جهات نقل، اختلاف نظر داشته اند، قابل ذکر است که خود سهروردي نیز درباره جهات و کیفیت نقل و 

گر نیز، از کتاب حکمه الا شراق تناسخ هم عقیده حکماي مشرقی پیش از خود است. وي در جایی دی
تاکید می کند که همه معتقدان به تناسخ می گویند، تنها انوار مدبره خبیثه گرفتار تناسخ می شوند ولی 

انوار مدبره پاکیزه  و طاهر بدون نقل و تناسخ وارد عالم نور می گردد.

ي باستان نسبت میدهد، مسلم نمی شیخ اشراق دیدگاه اهل تناسخ را با این که به افلاطون و اکثر حکما
انگارد. او معتقد است دلیل هاي باورمندان به تناسخ ضعیف بوده و در نتیجه، در زمینه وجود تناسخ  بعد از 

)1389مرگ براي شقاوت مندان باید تردید برخورد می کند.( علیپور،

ت و نقدهاي مشائیان را می با توجه به این که سهروردي در بیان دیدگاهش در ارتباط با تناسخ، نظرا
پذیرد، اضافه می کند که نقل روح تنها از یک نوع به نوع پایین تر ممکن می باشد. وي می افزاید که، 
نقل روح حیوانات تنها در صورتی مجاز شمرده می شود که قائل شویم از جانب مفارق و رب النّوع به این 

یضی داده نشده است و بین آن فیض و فیض داده مزاج جدید، به خاطر استعداد پذیرش فیض جدید، ف
نشده است و بین آن فیض و فیض تناقض یافته و انتقالی ، تزاحم پیش نمی آید.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که، مسلمّا شیخ اشراق در بیان خویش در باب تناسخ از پیشینیان خود 
رد، گرایش به نظر آنان در این بحث هم امري بسیار متأثر است. با نگرشی که شیخ اشراق به پیشنیان دا

طبیعی است. هر چند وي آشکارا نظر قائلان به تناسخ را نمی پذیرد، نفی آن را هم مانند مشاّء  مسلّم 
نمی انگارد و همین مقدار فاصله از مشاء نشان دهنده گرایش به قدما است. مشائیان تناسخ را محال می 

اضحویه تناسخ طرح شده از سوي افلاطون، فیثاغورث ، بوذرجمهر و شمارند . بوعلی سینا در رساله
دیگران را ، بر رمز و تمثیل حمل کرده است، ولی نتواسته است رمز گشایی موفّقی از آن داشته 

)1393باشد.(علیرضا کاظمی زاده،
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نی هر بدنی حکماي پیشین، اعتقاد داشتند که باب الا بواب همه بدن هاي عنصري، بدن انسانی است؛ یع
که در این کره خاکی است، پیش از این انسانی بوده، که چون تنزل کرده، بدن حیوانی برایش تدارك 

دیده شده است تا مسیر کمال را از این نقطه طی کند.

سهروردي بیان این نکته را حائز اهمیت می داند که، نفس ناطقه براي رسیدن به کمال در هر بدنی فرود 
تنها در بدن انسانی این کار را انجام می دهد. زیرا بدن انسان، مزاج اعدل و متعادلی است نمی آید، بلکه 

که از خلقت تامی برخودار می باشد ودر حقیقت، تمامی افعالی که از انسان سر می زند، پیامد همین مزاج 
عال از او سر نمی زد. در اعدل است. از این رو ، اگر مزاج او مزاج حیوانی ، مثل گاو یا گوسفند بود این اف

اینجا نظر سهروردي مطابق نظر حکماي مشرق است و او بدن انسان را اولین منزل براي نور اسپهبد در 
این عالم جسمانی می داند و از آن به باب الابواب تعبیر می کند. اگرچه پس از آن امکان دارد نفس 

)1389ناطقه سر از بدن انسانی است.(علیپور،

امه بیان می دارد: از انجا که نخستین منزل براي نفس، بدن انسانی است؛ از یک سو به آن وي در اد
علاقه پیدا می کند و از سوي دیگر، بدن هم به نفس ناطقه انسانی تعلق خاطري خاص می یابد.

ه بنابر نظر شیخ اشراق، سرّ اشتیاق بدن به روح این است که بدن، یا جوهر غاسق ، به حسب طبع خود ب
نور عارض، مثل نور آفتاب اشتیاق دارد تا آن نور این جسم را نمودار سازد و اگر آن نورها نبودند، این 
جسم ها پیدا نبودند. همچنین بدن به حسب طبع خود به نور مجرد اشتیاق دارد تا آن نور به تدبیر بدن 

دان و جواهر غاسق و ظلمانی به بپردازد و باعث حیاتش شود. بنابراین، ریشه این اشتیاق آن است که  اب
 جهت فقر ارباب انواع صادر شده اند و از جهت قوت ارباب انواع هم عقل بعدي به وجود آمده است. رب
النّوع زمین، زمین را به وجود آورده است و رب النّوع خورشید، خورشید را؛ یعنی مبدأي که این ها را به 

یر همواره مشتقاق استغناست، جسم و بدن نیز که ظلمانی و وجود آورده ، نور است و از آنجا  که فق
)1389محتاج است، مستاق نور خواهد بود.(علیپور،

وي در ادامه بیان م دارد : از انجا که نخستین منزل براي نفس، بدن انسانی است؛ از یک سو به آن 
خاطري خاص می یابد.علاقه پیدا می کند و از سوي دیگر بدن هم به نفس ناطقه انسانی تعلق 
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بنابر نظر شیخ اشراق، سرّ اشتیاق بدن به روح این است که بدن، یا جوهر غاسق، به حسب طبع خود به 
نور عارض، مثل نور آفتاب اشتیاق دارد تا آن نور این جسم را نمودار سازد و اگر آن نورها نبودند، این 

ور مجرد اشتیاق دارد تا آن نور به تدبیر بدن جسم ها پیدا نبودند. همچنین بدن به حسب طبع خود به ن
بپردازد و باعث حیاتش شود. بنابراین، ریشه این اشتیاق آن است که ابدان و جواهر غاسق و ظلمانی به 
 جهت فقر ارباب انواع صادر شده اند و از جهت قوت ارباب انواع هم عقل بعدي به وجود آمده است. رب

نی مبدأي که این ها را به وجود آورده ، نور است و از آنجا که فقیر همواره النوع خورشید، خورشید را؛ یع
)1389مشتاق استغناست، جسم و بدن نیز که ظلمانی و محتاج است، مشتاق نور خواهد بود.(علیپور

بنابر دیدگاه سهروردي، نفس ناطقه انسانی س از نابودي بدن، به عدم و نابودي بدن به عدم و نابودي 
ید؛ زیرا عدم و نابودي نفس یا باید به سبب خود نفس ناطقه و نور مجرد باشد یا به سبب علت و نمی گرا

موجبش. یعنی نور قاهر، در هیچ یک از این دو صورت، فرض مقبول و معقولی نیست. اما خود نفس و 
این نور مجرد باعث نابودي خویش نخواهد شد؛ چرا که لازم می آید چیزي مقتضی عدم خود شود که 

امر شدنی نیست و اگر چنین بود، اصلا به وجود نمی آمد. اما علت و پدید آمدن این نور مجرد بدون 
خواست و اراده آن نبوده است. ولی اینکه نور قاهر در یک  زمان پدید آمدنش را خواسته باشد و در زمان 

که این امر هم پذیرفتنی دیگر نابودي اش را بخواهد، لازمه اش تغییر در نور قاهر و رب النوع است
)1389نیست.(علیپور،

شیخ اشراق در باب تناسخ در کتاب هاي الواح عمادي، پرتونامه، المشارع و المطارحات و آخرین اثر 
خویش ، کتاب حکمت الاشراق سخن گفته است. وي در مطارحات در بحث تناسخ، پس از مرگ اس؛ از 

و تن او می داند و بر این این باور است، که در هنگامه مرگ این رو، کسی که تمام حقیقت آدمی را ماده 
با فروپاشی بدن حقیقت آدمی نابود می شود، موضوع تناسخ و انتقال نفس به کالبدهی دیگر براي او 

مفهومی ندارد.
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جاودانگی نفسنهم:بخش 

سهروردي در راستاي اثبات جاودانگی نفس چنین می نویسد:

ز نابودي بدنش نابودي تصور نمی شود؛ زیرا نور مجرد، نابودي بدان که براي نفس(نور مجرد) پس ا«
خودش را اقتضا نمی کند، اگر چنین باشد اصلا نباید به وجود آید. همچنین علت آن نیز که همان نور 
قاهر است آن را از بین نمی برد؛ چرا که تغییر در آن راه ندارد. افزون براین، چگونه می شود که چیزي 

را از بین ببرد؟ بنابراین ، نور چگونه شعاع و پرتو خویش را نابود می کند؟ زیرا از محل و لازم ذات خود 
مکانش داشتن پاك و منزه هستند... . پس علت ، نور مجرد دائمی است؛ در نتیجه خود آن، یعنی نفس 

»که معلول است نیز دائمی خواهد بود.

ست و باید علت داشته باشد. علت نابودي نفس از سخن بالا بیانگر آن است که نابودي نفس یک پدیده ا
دو حالت بیرون نیست: یا خودش علت نابودي خود است ویا امري غیر از خودش.

صورت اول که نفس، خود علت نابودي خویش باشد محال است؛ چرا که اگر چنین باشد، هیچگاه نباید 
این صورت مستلزم تناقض است؛ شیء موجود باشد، و حال آن که نفس موجود است. به سخن دیگر، 

چون باید یک شیء در عین حال که علت است از همان جهت نیز معلول باشد.

صورت دوم که علت نفس، سبب نابودي نفس باشد نیز محال است؛ زیرا اگر بگوییم علت نفس، یعنی نور 
نور مجرد است و قاهر و برتر، علت نابودي نفس می شود، این فرض نیز باطل است؛ زیرا حقیقت نفس، 

پرتو و لازمه جدایی ناپذیر نور قاهر است، و همان گونه که نور قاهر باقی و ابدي است نفس نیز که نور 
)1393مقهور و جلوه اوست باقی و ابدي خواهد بود.(امیر محمد میر جلیلی،

معاد از دیدگاه شیخ اشراقاول:بند 

نوافلاطونی « کند که می توان آن راسهروردي تحلیل معاد شناختی عمیقی از دید اشراقی  عرضه می
نظر ابن سینا در موضوع معاد شناسی به اضافه مقداري آراء ابتکاري خود او خواند. او در مقالات » سازي

چهارم و پنجم حکمه الاشراق سخن را با بحثی درباره معاد، نبوت و تناسخ روح بر اساس آراء هستی 
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فاع از اصل تعالیم ابن سینائی درباره درجات موجودات، شناختی خویش آغاز می کند. سهروردي ضمن د
درتأیید اصل تناسخ روح انسانی بر مبناي کیفیات ذاتی که وي به مراتب وجودي مختلف نسبت می دهد، 
به سخن خود ادامه می دهد. او چنین می گوید: اشیاء نیازمند نور اسفهبدي اند که الفتی با بدن دارد. این 

بب فقر ذاتی آن(بدن) است و نظر بدن به مافوقش به لحاظ مناسبت نوریتش بود. و علاقه به بدن به س
آن، یعنی بدن، مظهر افعال و صندوقچه انوار آن (نور اسفهبدي) است.

وي در آنجا بحث می کنند که احوال نفس انسانی پس از ترك تن بستگی دارد به درجه اي که شخص 
ز مرگ ارتقاء یابد. در این ارتباط، سهروردي رفتن در پی حیاتی قادر است در سلسله مراتب وجودي قبل ا

متعادل مبتنی بر دانش و عمل را عامل عمده در تعیین جایگاه روح هر فرد پس از مرگ می داند. او در 
این باب می گوید: نیک بختانی که در دانش و عمل به حد تعادلند و زاهدانی که پاك و منزهند چون از 

شوند، به علم مثل معلقه، که مظهر کالبد هاي انان است، می پیوندند.(دکتر مصطفی کالبدشان رها 
)1392سامانی،

حدوث نفس به حدوث بدن استدوم:بند 

در مبحث مربوط به معاد و تناسخ یادآوري شد که براهین اثبات تناسخ تنها هنگامی می تواند مطرح باشد 
. به این ترتیب اگر کسی حدوث نفس را به که نفس ناطقه پیش از بدن و مستقّل از آن موجود باشد

حدوث بدن دانسته و آن را قبل از بدن موجود نداند، براهین اثبات تناسخ در نظر وي ناقص و مخدوش 
خواهد بود. شیخ شهاب الدین سهروردي از جمله کسانی است که آشکارا استقلال و موجود بودن نفس را 

)1364را حادث به حدوث بدن دانسته است.(ابراهیمی دینانی،پیش از بدن، مورد انکار قرار داده و آن 

ابطال تناسخ از دیدگاه شیخ اشراقسوم:بند 

به هشت برهانی که تناسخیان براي اثبات تناسخ ملکی(انتقال نفس » تلویحات«شیخ اشراق در کتاب 
قامه کرده اند اشاره موجودي از تدبیر بدنش بعد از مرگ جسمانی به تدبیر بدن موجود دیگر در این دنیا) ا

و تأکید می کند که همه آن ها اقناعیاتی است که مفید یقین نمی باشند. وي ابتدا اهل تناسخ را بیان می 
کند و سپس آن ها را با مبانی اشراقی به اختصار پاسخ می دهد.
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حصل له مزاج ان البدن اذا« شیخ اشراق در کتاب تلویحات در رابطه با ابطال تناسخ چنین می نویسد:
استحق به من الواهب نفسا فاذا قارنته النفس المستنسخه فیحصل لیحوان واحد نفسان و لا یعلم الانسان 

لبدنه الا نفسا واحده لا غیر.

سؤال الخصم لیس یسلم أن بدن الانسان یفیض الیه من الواهب شیء بل قال إن نفوس النبات 
الی الانسان بعد انتقالها فی انواع من النبات و الحیوانات ثم ما انتقلت الی الحیوانات و من الحیوانات

یتخلص فیصعد الی رتبه الانسان

جواب إن استعد النبات بمزاجه لنفس فالاولی ان یستعد الانسان بمزاجه الا کمل الاتم. سوال مثل 
دکتر مصطفی ..»(هذه الاولویات فی عالم الاتفاقات غیر مسموعه فان ههنا امورا قدریه غایبه.

)1392سامانی،

شرح وتفسیردهم:بخش 

درخواست نفس اشرف از سوي مزاج اشرف: مزاج انسان، اشرف از مزاج گیاه و دیگر حیوانات -1
است.از طرفی، واجب است که مزاج اشرف، نفسی را بخواهد که اشراف از نفسی که درجات گیاهی و 

منتقل شده باشد، واجب است همان نفسی باشد که مزاج حیوانی را گذرانده باشند و از گیاه و حیوانات 
انسان، مستدعی آن است دراین دلیل، تناسخ صعودي مورد نظر است.

نیاز نفس بالقوه به قالب ها: نفوس براي رسیدن به کمال،لازم است به بدن هایی تعلق گیرند. -2
ل برساند. پس هنگامی که نفس به حکمت این تعلق نیز آن است که آنچه در نفس، بالقوه است، به فع

سبب مرگ، در بدنش تصرف نکند و نیز جاهل باشد و به فعلیت نرسیده باشد، و به دلیل داشتن اعتقادات 
فاسد و الودگی به ملکات نکوهیده و اخلاق ناپسند پست تر از فطرت اولیه اش باشد بیش از پیش جذب 

گردد. از این رو، عنایت الهی اقتضا دارد که نفس همواره اجسام می شود  وبه تعلق به بدن نیازمند تر می 
به بدن دیگر تعلق گیرد تا اینکه به کمال تام خود برسد.

امکان اتصال نفس به عالم ملکوت در این دنیا:اگر نفس انسان پس از مرگ بدن] براي تدبیر به -3
عذاب نخواهد دید. تالی به اجماع امم بدن دیگري منتقل نشود، هر آینه فاسق شریر جاهل بعد از مرگ 
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معتبر، باطل است، پس مقدم نیز مانند آن خواهد بود.در توضیح شرطیه باید گفت که انسان مذکور(شریر 
فاسق جاهل) هرگاه اشتغالاتش به سبب خواب یا دیوانگی کم شود، بر امورغیبی آگاه می گردد؛ چنان که 

ي، به دلیل اتصال نفس او به جواهر عقلی و نفوس آسمانی در تجربه بر این امر دلالت دارد. چنین امر
عالم مفارقات است. پس هنگامی که چنین باشد، در هنگامی جدایی نفس از بدن ، شواغل بسیار کمتر از 
حالت خواب و دیوانگی خواهد شد. پس واجب می شود که نفس این فاسق پس از مفارقت از بدنش به 

این هنگام بین نفس و نفوس فلکی حجابی وجود نخواهد داشت. از انجا که آن عالم متصل شود، زیرا در
بدن به عنوان حجاب میان آن دو وجود ندارد، به مجرد اتصال نفس به نفوس فلکی، لذت براي آن 
حاصل می گردد. از این رو، اگر نفس پس از مرگ به تدبیر بدن دیگري غیر از بدن قبلی اش نپردازد، 

. بنابراین ، این فاسقان باید عذاب شوند و سزاوار است که نفوس مستحق  شقاوت المی نخواهد دید
برحسب اخلاق ، ملکات و علاقه شان به اجسام، به برخی از حیوانات معذب منتقل گردند. اینکه هر 

نفسی به مقتضاي استحقاقش عقوبت شود، عدل خواهد بود.

ن انسان نفس ناطقه اي دارند که در بدن منطبع لزوم کمال یافتن نفس حیوان: حیوانات همچو-4
نیست. و هرگاه چنین باشد، واجب می شود که نفوس حیوانی به بدن هاي انسانی منتقل شود. اما اینکه 

حیوانات نفوس غیر منطبع دارند، به دو دلسل است:

یست، مگر اینکه اولا، هر عضو حیوانی به تدریج ناقص می شود و تحلیل می رود. هیچ عضوي ن
تحلیل رود؛ زیرا  حرارت و هواي محیط در بدن ها و اسباب دیگر مانند حرکت،همگی موجب تخفیف و 
تحلیل بدن می باشد.پس، اگر نفوس حیوانات در بدن هایشان منطبع باشد، با نقصان بدن که محل آنها 

ي ، براي عدم آن چیز، کافی ست، باید ناقص شوند؛ بلکه باید اصلا معدوم گردند، زیرا عدم جزء چیز
است. پس براي مثال، در چنین صورتی، همواره نفس حیوانی اسب با نقصان و تحلیل بدنش کم می 
شود، واسب بودنش نقصان می یابد. از این رو، اسب سال اول، همان اسب امسال در نفس و بدنش 

ما قطعا می دانیم این اسب نیست بلکه هم نفس و هم بدنش غیر از اسب سال اول است؛ در صورتی که
، همان اسب است و از آنجا که اسب بودن به بدن نیست، پس به نفس خواهد بود.
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ثانیا، افعال عجیبی که از حیوانات مشاهده می کنیم، همچون لانه هاي شش گوش زنبور عسل ، روش 
هاي کسب غذا ، مراقبت و دوري از حیوانات موذي ، مهربانی در تربیت فرزندان و موارد دیگري که 

وس شمارش آن ها ممکن نیست، دلالت دارند که نفوس آن ها منطبع در بدن هایشان نیست بلکه نف
مجردي همچون ما دارند.یکی از مواردي که این افعال، به آن شهادت و گواهی می دهند، این است که 
با وجود تجرد نفوس ما ، در بیشتر حالات نمی توانیم به چیزي برسیم که حیوانات می رسند، قادر به 

چنین حالتی، حدس انجام کارهاي آن ها نیستیم و زیرکی و فطانتی دارند که در اطفال ما نیست. در 
حکم می کند که اگر نفوس آنه ها تجرد نداشتند، وضعشان این گونه نبود.

اینکه گفتیم هرگاه حیوانات نفوس ناطق داشته باشند، واجب می شود که به بدن هاي انسانی منتقل 
شوند، به این دلیل است که عنایت اقتضا می کند که هیچ نوعی از کماش باز نماند. این نفوس هم
ممکن نیست به کمالشان برسند، مگر هنگامی که به بدن انسانی تعلق گیرند؛ زیرا حکمت در تعلق به 
بدن انسانی ، رسیدن به کمال است. از این رو، نفوس مجرد حیوانی با انتقال به بدن هاي انسانی ، به 

مرتبه انسانی ارتقا خواهند یافت.

چنین است که برخی اعضا تا زمان مرگ باقی می سهروردي به اجمال چنین پاسخ میدهد که مشهور
هر عضوي ناقص می « ماند.سهروردي با این عبارت مقدمه اول استدلال را رد می کند که می گفت:

همچنین در ابطال مقدمه دوم، فقط به این نکته اشاره می کند که حیوانات ». شود و تحلیل می رود
نفوس مجرد ندارند.

سط همه حکما: محققان حکماي قدیم همچون افبلطون و حکماي پیش از او ، پذیرش تناسخ تو-5
به تناسخ اعتقاد داشتند. اینان با بزرگی مرتبه شان در علوم نظري، علوم شهودي نیز داشتند و برخی از 
آنان به درجه نبوت رسیده بودند. اگر واقعا چنین ادعایی حق نبود، مورد اعتقاد این بزرگان قرار نمی 

فت.گر

هرگاه « اعتقاد انبیا به تناسخ: انبیا نیز به تناسخ اشاره کرده اند؛ چنان که در قرآن آمده است:-6
همانا انسان را در ). « 56پوستشان پخته شود، پوست هایی غیر از آن را جایگزینشان می کنیم(نساء/

وهیچ چنبده اي در زمین « ، » )5و4بهترین شکل آفریدیم، سپس او را به اسفل سافلین برگرداندیم(تین/
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نیست و هیچ پرنده اي که با دو بالش پرواز می کند نیست، مگر اینکه امت هایی امثال شما می باشند. ما 
« ) ، 38در کتاب  چیزي را فرو گذار نکردیم، سپس به سوي پروردگار شان محشور می شوند(انعام/

ي، پس به گنانمان اعتراف کردیم، پس آیا راهی به خروج پروردگارا ، ما را دو بار میراندي و دو بار آفرید
).11است؟(مومن/

سهروردي با بیان اینکه اسرار و رموز نبوي محاملی دارد، تصریح می کند که آیات مذکور، دلالتی بر 
ترجیح دیدگاه تناسخیان ندارند.

استمرار عذاب نفس به سبب جهل: اگر تناسخ حق نباشد، اعتقاد به اینکه جهل مرکب و بسیط -7
مقتضی عذاب کشیدن پس از مرگ هستند، استمرا نخواهد داشت. اما تالی باطل است، پس مقدم نیز 

دیقاتی باطل است. توضیح اینکه، جهل مرکب به تخیل نیز دارد؛ زیرا در تخیل لازم است تصورات و تص
بر خلاف واقع باشد. از طرفی ، تخیل فقط با آلت جسمانی براي نفس باقی نمی ماند، لذا براي نفس 
تخیلی نخواهد بود. در این هنگام، قوه متخیله اي نیست که مخصص صورتی باشد و نیز اتفاقات هم 

تحت حرکات متجدد نیستند تا مخصص صورت صورت باشند؛ زیرا بعد از مفارقت نفس از بدن، نفس 
آسمانی و زمان قرار نمی گیرد. پس هنگامی که متخیله اي و اتفاقاتی نباشد.، پس جهل مرکبی نخواهد 
بود. و هر گاه جهل مرکب نباشد، عذاب به جهل مرکبی هم نخواهد بود. در مورد جهل بسیط هم باید 

آورده باشد، اکتساب علوم از گفت که اگر پس از مفارقت، در نفس ملکاتی باقی بماند که از بدن به دست 
چنین ملکاتی براي نفس حاصل نمی شود؛ چرا که تصرف نفس در بدن پس از مفارقت منقطع شده 

است.

مجرد و غیر منطبع بودن نفس حیوان: بررسی احوال حیوانات دلالت دارد که آن ها نفوس -8
است از آن ها به انسان انتقال یا بند.چهار ناطقه اي دارند که به انسان منتقل می شوند یا اینکه واجب 

دلیل می توان ذکر کرد:

اولا، در حیوانات اخلاق را می یابیم؛ همچنان که شیر خوي تکبر و ریاست دارد.
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ثانیا ، بعضی از حیوانات را می یابیم که قوتی دارند که به عجز آورنده انسان است.شیوه استدالال 
این گونه است که این قوت یا به بدن حیوان برمی گردد یا به نفس حیوان. اگر به بدن از این طریق، به

بر می گردد یا به دلیل مزاج آن است یا به غیر مزاج آن؛ 

اگر به مزاج برگردد، پس انسان باید سزاوارتر به آن باشد؛ زیرا مزاج انسان کامل تر است؛ در صورتی که 
در مورد قوتی است که انسان توانایی آن را ندارد.امر چنین نیست؛ زیرا کلام ما

واگر به دلیل مزاج بدن نباشد بلکه به چیزي باشد که وابسته به بدن است، پس تنها چیزي که در بدن 
گمان آن می رود، بزرگی و ضخامتی جثه است؛ زیرا ما در بیشتر مواقع فزونی قوت و نیرو را تابع چنین 

جایز نیست که چنین امري، سبب قوت حیوان باشد؛ زیرا جسم زمینی هر چقدر ضخامتی می یابیم. اما 
بزرگ تر باشد، به دلیل سنگینی اش ، سخت  مانع می شود که محرك، آن را از جهات تحریکش، 
حرکت دهد. همچنین ، فزونی قدرت به دلیل فزونی ضخامت، شایع نیست؛ اگرچه زیاد است. و اگر چنین 

شایع می بود؛ در حالی که در مورد برخی حیوانات که قدرتشان چند برابر قدرت چیزي سبب قدرت بود،
انسان است، در می یابیم که جثه آن ها از جثه انسان بزرگ تر نیست.

پس اگر نفس حیوان مجرد و واجب نگردد که به بدن انسان تعلق گیرد، همانا نفس منطبع باید به دلیل 
آن محال است.قدرتش بر نفس مجرد برتر باشد؛ و 

ثالثا، لذت از سماع، که موجب می شود همه کارهاي مهمش را فراموش کند، گواه است که نفوس 
حیوانات مجردند و دلالت دارد که باید به بدن هاي انسانی تعلق گیرند.

رابعا، نفس هاي حیوانات، کلیات را درك می کنند. هر نفسی که مدرك کلیات باشد، مجرد است. پس 
هاي حیوان ها مجردند پس هر گاه چنین باشد، از نوع نفس انسانی خواهند بود. از این رو، به ناچار نفس

لازم است به بدن انسان منتقل شوند. دلیل اینکه حیوان ها کلیات را درك می کنند، آن است که براي 
گرگ معین نیستمثال ، اسب هنگامی که از چاه یا گرگ معینی که در خیالش است احتزار از چاه یا
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زیرا در این صورت می بایست اسب از چاه یا گرگی که در مقدار، رنگ، شکل و وضع، مخالف چاه یا 
گرگ معین بود، احتراز نمی کرد؛ اما اسب از چاه یا گرگی که مخالف چاه یا گرگ معین است، احتراز می 

وان مدرك کلی خواهد بود.کند.پس وقتی که معین نشد، امر کلی خواهد بود. از این رو، نفس حی

دلیل اینکه لازم است نفس حیوان به بدن انسان منتقل شود، این است که نفس حیوان، مجرد و غیر 
منطبع است. پس لازم است که از عنایت، استدعاي سعادت کند. این سعادت یا به ترقی و رسیدن به 

. ورسیدن به لذت عقلی بدون اکتساب انسان است یا به رسیدن به لذت عقلی بعد از مفارقت از بدن است
علوم نظري به واسطه بدن انسانی، ممتنع است. پس انتقال نفوس حیوان ها به بدن هاي انسانی، متعین 

است.

شیخ اشراق بر خلاف تناسخیان که ادعا می کنند حیوان ها نفوس ناطقه دارند، به اختصار کامل پاسخ می 
)1392د نیست.(دکتر مصطفی سامانی،گوید که از قوه مادي چنین اموري بعی

نظرسهروردي در باب تناسخ در کتاب حکمت الاشراقزدهم:یابخش 

بحث دیگر بررسی نظر گاه سهروردي در باب تناسخ در کتاب حکمت الاشراق است. داستان در این 
فی المعاد و «کتاب قدري متفاوت است. ما در بخش دوم کتاب حکمت الاشراق ذیل مقاله پنجم با عنوان

و سه فصل آغازین آن امروز بحث است. باید بدانیم مواجهه سهروردي با بحث » ات و المناماتالنبو
تناسخ در این بخش از کتاب حکمت الاشراق چه تفاوت هایی با مواجهات پیشین او در آثار دیگرش 

است و عنوان آن نشان می دهد قرار است » فی بیان تناسخ«دارد.مقاله پنجم فصل اول آن با عنوان
موضع باورمندان به تناسخ محل بحث و نقد باشد. نخستین چیزي که در بررسی این فصل در ذیل مقاله 
پنجم جلب نظر می کند، بر خلاف تصور ما که فکر می کنیم سهروردي در این فصل تناسخ را توضیح 

همدلانه از می دهد و بعد دلایلی در رد آن خواهد آورد در کمال شگفتی می بینیم که یک روایت بسیار 
)1401تناسخ در این فصل از کتاب حکمت الاشراق ارایه می شود.(دکتر مصطفی اعتمادي نیا،

در این فصل نه تنها ردي از نقدها ي فلسفی و نقدهاي نقلی به تناسخ نمی بینید بلکه روایت سهروردي 
ابطال می کند و از بسیار همدلانه است و حتی چند مورد نقدهایی که به تناسخ شده است هم به نوعی 



| 33

ن ه
جمی

پن
می

ش عل
مای

-
لام (

ن اس
جها

 در 
انی

 انس
لوم

ی ع
علم

ت 
طالعا

ی م
هش

پژو
140

1
 (

ون
 قان

سه
موس

ر،یا
ات

لاع
ز اط

مرک
می 

عل
هی

شگا
د دان

جها
-

.... 
ش و

رور
 و پ

زش
 آمو

ان،
نگی

فره
گاه 

دانش
..

ان)
نست

افغا
)

_
هی

شگا
 دان

هاد
ج

_
ال 

س
140

0

این جهت روایت او بسار همدلانه است و اگر فصل دوم و سوم مقاله پنجم نبود باید نتیجه می گرفتیم 
که سهروردي در زمره باورمندان به تناسخ است زیرا روایت او بسیار همدلانه و موید است و محتواي 

فصل اول موید موضع باورمندان به تناسخ است.

تاب حکمت الاشراق مثل مواضع دیگري که به این بحث پرداخته است سهروردي در این فصل از ک
نشان می دهد که قائل به نظریه ي حدوث نفس مقارن حدوث بدن است که یکی از دشواري هاي 
مواجهه سهروردي با بحث تناسخ است چون علی القاعده اگر کسی قائل به حدوث نفس مقارن حدوث 

سخ دفاع کند.سهروردي نشان می دهد که از این نظریه دفاع می کند یعنی بدن باشد نمی تواند از تنا
نفس حادث حدوث بدن است و همین که بدنی مستعد باشد و اعتدال مزاج پیدا کند از جانب واهب الصور 
با او بحث ناطقه تعلق میگیرد و بدن نفس ناطقه را مجذوب خود می کند.سهروردي براي مفاهیمی که 

استفاده می کردند پیش از او اصطلاحات جدید وضع کرده است.مشهور بوده و 

سهروردي از تناسخ ملکی نزولی دفاع می کنداول:بند 

سهروردي می گوید نفس ناطقه را بدن مجذوب خود می کند و اندك اندك از انس او با عالم نورانی از 
واي دوستان معنا می آن می کاهد و به عبارت دیگر گویی نفس ناطقه یا نور اسپهبدي اندك اندك از ه

گسلد و با ظلمت بدن و عالم ماده مانوس می شود. این نور اسپهبدي و نفس ناطقه وقتی قرار است که از 
جانب واهب الصور به بدن ها تعلق بگیرد نخست به بدن انسانی که اشراف ابدان و مستعد ترین بدن 

لابواب می نامد و این نکته بسیار مهمی هاست تعلق می گیرد و به این اعتبار او بدن انسانی را باب ا
است. که باید به آن دقت شود.

تناسخی که سهروردي ذیل این فصل به نوعی از آن دفاع می کند و با آن همدلی دارد تناسخ ملکی 
نزولی است و او قائل به این است که به عبارت دیگر همدلی می کند با این قرائت از تناسخ که در واقع 

سانی هستند که بعد از مفارقت از جسم می تواند به کالبدهی اخص در عالم حیوانی و در این نفوس ان
عوالم مادون تعلق بگیرند و تاکید او بر عوالم حیوانی است. وقتی می خواهد قول باورمندانه به تناسخ را 

ر و ظلمانی توضیح بدهد این قرائت از تناسخ را مورد توجه قرار می دهد و آن نفوس ناطقه اي که مکد
شدند به کالبد هاي حیوانات پست تر انتقال پیدا می کنند و بر اساس نوع و کیفیت کدورتی که بر آن ها 
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عارض شده است. مبناي آن بر این است که در واقع نفس ناطقه در آغاز فقط به کالبد انسانی تعلق می 
یان داشته باشد آن را محال می داند و گیرد و بر این اساس تناسخ از عالم حیوانات به عالم انسان ها جر

به این اعتبار که می گوید وقتی کالبد انسانی مستعد شد و اعتدال مزاج پیدا کرد از جانب واهب الصور به 
او نفسی داده می شود و او صاحب نفسی می شود. اگر قرار باشد نفس دیگري تناسخ یابد در این بدن، 

)1401اشد که ناممکن است.(دکتر مجتبی اعتمادي نیا،لازم می شود یک بدن دو نفس داشته ب

سهروردي می گوید تناسخ کارکرد تطهیري داشته استدوم:بند 

نکته دیگري که در بخش هاي پایانی این فصل به آن اشاره می شود، این است که تناسخ یا این شکل 
مهمی است و از تناسخ که درباره اش سخن می گوید این را مذهب مشرقیین می داند و این مساله 

روایت او همدلانه است از این جهت که به صراحت می گوید که افلاطون و حکمیان دیگري بوده اند که 
به تناسخ مطلق باور داشته اند. گویی هم تناسخ صعودي و هم تناسخ نزولی را باور داشتند و شاید این 

ی دارد که آن را به افلاطون نسبت روایتی که سهروردي درباره تناسخ ارائه می دهد اختلافاتی یا قرائت
داده اند.حتی در پایان این فصل به استدلال هاي نقلی برخی از باورمندان به تناسخ در سنت اسلامی هم 
اشاره و از تغبیر حکماي اسلامی هم استفاده می کند که او به صراحت می گوید برخی از حکماي 

ید برخی از حکماي اسلامی در اثبات تناسخ به اسلامی هم استفاده می کند که او به صراحت می گو
آیاتی استناد می کردند و این آیات را می آوردد و به برخی از احادیث هم اشاره می کند و نکته دیگر در 
اواخر فصل، این تصریح سهروردي است که بیشتر حکماي به تناسخ تمایل داشتند و خیلی قابل توجه 

بعدها در اثار شارحان بسط پیدا می کند و مصادیق آن را ذکر  است و این بخش از سخنان سهروردي 
)1401می کنند.(دکتر مجتبی اعتمادي نیا،

دکتر غلامحسین  ابراهیمی دینانی  در کتاب شعاع اندیشه و شهود فلسفه سهروردي میگوید: شیخ 
راه نداده است. سهروردي به بطلان تناسخ سخت معتقد بوده و به هیچ وجه در این مسأله تردید به خود

این فیلسوف استقلال استقلال و موود بودن نفس ناطقه را از بدن، مورد انکار قرار داده و آن را حادث به 
حدوث بدن دانسته است. این مسأله نیز مسلم که اگر کسی به تقدم نفس بر بدن معتقد نباشد به وقوع 

یلسوف اشراقی با مسأله  تناسخ به گونه اي است تناسخ نیز معتقد نخواهد بود. با این همه، برخورد این ف
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که می تواند در برخی اشخاص ایجاد تردید و توهم نماید. وي براي حکماي قدیم و فلاسفه باستان 
احترام بسیار قائل بوده ودر غالب موارد عقاید و اقوال آنان را بر عقاید و اقوال سایر فلاسفه مرجح می 

داند.

م از بخش دوم کتاب حکمه الاشراق راجع به اصحاب شقاوت سخن گفته و آنان سهروردي در مقاله پنج
را در میل به امور جسمانی مخلّد به شمار آورده است. به دنبال این سخن ، وي می افزاید علاقه اهل 

شقاوت به امور جسمانی اعم است از اینکه تناسخ حق باشد یا باطل.

ترتیب توجیه کرده که می گوید: در مورد مسأله تناسخ براهین سهروردي سخن خود را در اینجا به این 
هر دوطرف دعوي اعم از مخالف و موافق سست و بی اساس می باشد عین عبارت وي در این باب چنین 

سواء کان » واصبحوا فی دیارهم جاثمین» حول جهنمّ جثیّا«و اما اصحاب الشقاوة الذین کانوا «است: 
»أن الحجج علی طرفی النقیص فیه ضعیفۀالنقل حقّا او باطلا ف

همان گونه که در این عبارت مشاهده می شود، سهروردي در مورد تناسخ به همان اندازه که براهین 
تناسخ را ناقص می داند براهین مخالفان آن را نیز سست و بی اساس به شمار می آورد.صدر المتألهّین در 

هروردي در اینجا بر می آید این است که وي در مورد بطلان تعلیقات می گوید: آنچه از ظاهر عبارت س
)1368تناسخ تردید داشته و بطور قطع و یقین با این مسءله برخورد نکرده است.( ابراهیمی دینانی،

از مجموع عقاید و اقوال سهروردي درباره نفس ناطقه به آسانی می توان دریافت که این فیلسوف اشراقی 
د بوده است. آنچه می تواند این سخن را به اثبات رساند این است که وي خلاص به بطلان تناسخ معتق

شدن نفس و رهایی یافتن آن را از جهان اجسام و ناپاکی هاي طبیعت، مورد تأکید قرار داده است. 
سهروردي می گوید: کسی که بیشتر همت خود را مصروف عالم نور وجهان آخرت نکند، از تاریکی هاي 

یی نمی یابد ولی کسی که بیشتر اندیشه خود را در عالم نور به کار گیرد و به کانون نور و طبیعت رها
حیات عشق ورزد به حقایق هستی واقف گشته و از ناپاکی هاي طبیعت پیراسته می گردد. عین عبارت 

وي در این باب چنین است:
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لنور تجلّی النور الا سفهبدي و لا خلاص لمن لم یکن اکثر همه الاخرة و اکثر فکره فی عالم ا« 
بالاطلاع علی الحقایق و عشق ینبوع النور و الحیاة تطهر من رجس البرازخ فاذا شاهد عالم النور المحض 

»بعد موت البدن تخلص عن المصیصیۀ و انعکست علیه اشراقات لاتتناهی

وابستگی هاي طبیعت همان گونه که در این عبارت مشاهده می شود سهروردي رهایی یافتن نفس را از
امکان پذیر دانسته و اتصال آن را به کانون نور و عظمت غایت کمال به شمار آورده است. کسانی که با 
اصول اندیشه هاي تناسخ آشنایی دارند به خوبی می دانند که این سخن سهروردي  به هیچ وجه با 

ره اصحاب شقاوت ابزار داشته هرگز به اصول اندیشه تناسخ سازگار نمی باشد. به این ترتیب، آنچه دربا
معنی تردید در بطلان تناسخ نمی باشد بلکه مقصود وي این است که اصحاب شقاوت در اثر سوء انتخاب 

مایل نیستند علاقه خود را از وابستگی هاي طبیعت و امور جسمانی بگسلند.

نتیجه گیري

ح بوده به گونه اي که تقریبا در طول تاریخ بشر تناسخ از دیرباز در میان ملل و اقوام گوناگون مطر
همیشه گروه یا گروهاي بوده اند که به تناسخ باور داشته اند هر چند آن را از نشانه هاي دو مکتب 

هندوئسیم و بودیسم داشته اند.

تناسخ داراي دو اصطلاح ملکی و ملکوتی است و آنچه در اینجا مورد نظر بود همان تناسخ ملکی است ، 
و آنچه در اینجا مورد نظر بود همان تناسخ ملکی است که به معناي انتقال روح انسان از یک بدن به 

بدن دیگر است.

تناسخ ملکی از یک سوي داراي سه قسم نزولی، صعودي و مشابه است و از سوي دیگر به لحاظ انواع 
می یابد.تنوع» رسخ«، » فسخ«، »فسخ«، » نسخ«انتقال نفس انسانی ، به چهر قسم 

شیخ اشراق به تأس از مشائیان در اثار خود مثل پرتونامه، المشارع، و المطارعات و.... تناسخ را باطل 
دانسته و با دلایل زیادي آن را مورد نقد و بررسی قرار داده، ولی این نظر نهایی او نیست، زیرا در کتاب 

را ناکافی دانسته و در نهایت از ارائه نظر قاطع حکمۀ الاشراق با تردید در برخی از دلایل امتناع تناسخ 
ناتوان مانده است.
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و مآخذ:منابع

قرآن کریم -1

1392سامانی،دکتر مصطفی سامانی،از حلب تا سهرورد،نشر جهرم مصلی، -2

1387اکبري،دکتر فتحعلی، در آمدي فلسفه اشراق،آبادان پرسش،-3

نقد همراه با متن حکمۀ الاشراق،نشر یثربی،دکتر سید یحیی، گزارش حکمت اشراق با تطبیق و-4
1385موسسه بوستان کتاب،

1388خسروپناه، دکتر عبدالحسین، جریان شناسی ضد فرهنگ ها،قم انتشارات حکمت نوین اسلامی،-5

1389علیپور،مهدي، حکمت اشراق،قم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،-6

1393سهروردي،کاظمی زاده، علیرضا، بررسی تناسخ از دیدگاه -7

1380غفاري،محمدخالد، فرهنگ اصطلاحات آثار شیخ اشراق، تهران: انجمن حکمت وفلسفه،-8

1378یوسفی،محمد تقی، تناسخ از نظر سهروردي، تابستان،-9

1401اعتمادي نیا، مجموعه درس گفتارهاي درباره سهروردي،-10

1396دانشگاه،یزدان پناه،سید یداالله،آموزش فلسفه،نشر پژهشگاه حوزه و-11

1364ابراهیمی دینانی،دکتر غلامحسین، شعاع اندیشه وشهود فلسفه سهروردي،نشر حکمت تهران،-12
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(خانم دکتر جعفري)ریات علمی و همایش هاي معتبر با جهت چاپ مقالات خود در نشتوجه داشته باشید: 
گردد.صادر میساعت72کمتر از ،تماس بگیرید. گواهی نامه پذیرش و چاپ مقاله09196748625


